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ABSTRACT  
Rahmat (kindness and mercy) is one the God’s attributes in act, 

which denying it from Him, is tantamount to declaring deficiency and 
nothingness in His essence. Moreover, we believe, based on the verses of 
revelation, that the foundation of creation is based on God’s mercy and 
kindness, and many verses of the Holy Qur’an prove this fact by 
reminding us of the manifestations of His kindness. Among them: 
honoring servants and bestowing favor upon them, covering their faults, 
preaching, warning and encouraging them, accepting their repentance, 
and delaying their punishment. This is despite the fact that many atheists, 
in their works and writings, especially in the virtual space, contradict the 
truth of God’s kindness and mercy by arousing some doubts, and by 
spreading their thoughts on social media networks, they try to present a 
harsh and terrifying image of the believers’ God.  

This article was prepared using the descriptive-analytical method and 
reviewing library sources, to answer the doubt of atheists in the virtual space 
regarding this issue, by mentioning the manifestations of God’s kindness and 
mercy in the Holy Qur’an, such as: honoring servants and bestowing favor 
upon them, covering their faults, preaching, warning and encouraging them,  
accepting their repentance, and delaying their punishment. 

It has been reached that dividing the verses and highlighting some 
parts of them and neglecting the other parts is the basis of these doubts. 
What is learned from the Quranic verses and hadiths is that God Himself 
has made it obligatory upon Himself to have mercy in the matter of 
creation, and His mercy precedes His wrath, and if He sometimes talks 
about the punishment of criminals and oppressors, it is based on the 
requirement of justice and the consequences of their own wrong choices 
and actions.  
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 ها در فضاي مجازي مهرباني خداوند در قرآن كريم با رويكرد پاسخ به شبهات آتئيست 

  ١حسن خرقانی
  ٢جواد ایروانی 

  ٣محمد دانش مزرجی 
  چكيده

رحمت و مهرباني از صفات افعالي پروردگار متعال است، كه نفي آن از يزدان پــاك،  

قائل شدن به نقص، و نيستي در ساحت وجود اوست. از سويي باور ما بر اســاس آيــات    مثابه به 

وحي بر اين است كه اصل و اساس آفرينش بر رأفت و مهرباني خداوند بناشده است و آيات  

شــود؛ ازجملــه تكــريم و  هاي متعددي از مهرباني او را يــادآور مي فراواني از قرآن كريم جلوه 

پوشي، روش موعظه، تبشــير و اميــدواري دادن، انــذار،  احترام بندگان، تفضل بر بندگان، عيب 

كند. ايــن در حــالي اســت كــه  توبه پذيري و تأخير در كيفر بندگان، اين حقيقت را اثبات مي 

هاي خود مخصوصاً در فضاي مجازي با درج شبهاتي  بسياري از خداناباوران، در آثار و نگاشته 

هــاي خــود در  خاص، با حقيقت مهرباني و رحمت خداوند مخــالف بــوده و بــا انتشــار انگاره 

هاي اجتماعي، سعي در ارائه تصويري خشن و دهشتناك از خداوند باورمنــدان دارنــد.  شبكه 

يافته اســت؛ ضــمن بيــان  اي و شيوه توصيفي تحليلي سامان نوشتار حاضر كه به روش كتابخانه 

پوشــي، توبــه  هاي مهرباني خداوند در قرآن كريم؛ همانند: تكريم بندگان، تفضــل، عيب جلوه 

ها در فضاي مجازي در اين موضــوع پاســخ   پذيري، موعظه، تبشير و انذار، به شبهات آتئيست 

دهد. تقطيع آيات و برجسته سازي قسمتي آنها بدون توجه به قسمتها و آيات ديگر  زمينــه  مي 

شود، ايــن اســت كــه  ساز چنين شبهاتي است. آنچه از ظاهر آيات قرآن و روايات استفاده مي 

خداوند پيوسته در امر آفرينش رحمت را بر خود فرض كرده و مهرباني او بر غضــبش پيشــي  

گان است، مقتضاي عدالت  و  پيامد  دارد  و اگر درجايي سخن از عذاب مجرمان و خطاپيشه 

  انتخاب و كردار خودشان است.  

 ها، فضاي مجازي. : قرآن كريم، نقد شبهات، مهرباني خداوند، آتئيست هاي كليدي واژه 
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  . مقدمه١
آوران الهي اعلام مهرباني خداوند بــر  پيام  ترين رسالت بر اساس آيات قرآن يكي از مهم 

شــود، حتــي خطــا  اي را شــامل مي ). رحمت خداوند گسترده و هر بنده ٤٩بندگان است (حجر/ 

نصــيب  پايــانش بي انــد، از رحمــت بي ها كــه در طريــق عصــيان، اســراف ورزيده پيشگان و آن 

هاي اجتماعي سرشــار از شــبهاتي اســت كــه  نيستند؛ اما از سويي امروزه فضاي مجازي و شبكه 

طور فعــال در فضــاي مجــازي  هــايي كــه بــه توسط معاندان در حال انتشار است و يكي از گروه 

ها يا خداناباورانند، تــلاش  ستيزي هستند، آتئيست مشغول مبارزه با باورمندي و مخصوصاً اسلام 

اي تاريك و وحشتناك بــه مخاطبــان معرفــي  ها بر آن است تا از خداي اسلام و قرآن چهره آن 

سويه به آيات قرآن و بدون در نظر گرفتن سياق آيات و تقطيع بيانــات  ها با نگاه يك كنند، آن 

سخنوران ديني و گزينش سخنان رهبران فكــري خــداناباوران، از ابزارهــاي متعــددي اســتفاده،  

اســاس جلــوه دادن  مخاطــب را بــا خــود همــراه كــرده و درصــدد ارائــه تصــويري خشــن و بي 

باورمندي به مخاطبان هستند؛ اما باور ما بر اين است، همچنان كه قرآن كــريم در طــول تــاريخ  

پاسخگوي شبهات فراوان خداناباوران بوده، امروز و در عصر پيشــرفت ارتباطــات، مخصوصــاً  

ها و معانــدان پاســخگو  توانــد بــه شــبهات آتئيســت هاي اجتماعي نيز مي فضاي مجازي و شبكه 

هاي آن مثــل  باشد. نوشتار حاضر بر آن است تا با تبيين مهرباني خداوند در قرآن كريم و جلوه 

تكريم و احترام بندگان، تفضل بر بندگان، توبه پذيري، موعظه، تأخير در كيفر بندگان و... بــه  

  ها در فضاي مجازي پاسخ دهد. شبهات آتئيست 

  . پيشينه موضوع ٢
ناگفته پيداست كه هيچ عصري از تــاريخ بشــر وجــود نداشــته كــه ديــن و خــداباوري و  

و خدا ناباوري با هم روبرو نباشند، به همين خاطر آثار بسياري با نگاه كلي و بعضــاً    ستيزي دين 

  شده است ازجمله: ها سامان داده تطبيقي در قالب كتاب و مقاله در نقد باور آتئيست 

ــك    -  ــتر م ــر آليس ــم» اث ــاب «نوآتئيس ــراث ( كت ــه در Alister McGrathگ ــب    ) ك قال

كشــد.  ها را پيرامون خداوند و باورمندي به چــالش مي رويكردي انتقاد گونه باورهاي آتئيست 

  ش). ١٣٩٦شده است ( اين كتاب توسط شهاب غديري ترجمه 

هــا» اثــر مهــدي گلشــني  ها و تبيين كتاب «خداباوري و دانشمندان معاصر غربي: چالش  - 
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ش). اين اثر تأكيد بر اين مطلب دارد كه در خود غرب نيــز برخــي فيلســوفان و عالمــان  ١٣٩٦( 

هاي خــداناباوران بــه مقابلــه  خداباور برجسته وجود داشــته كــه هميشــه بــا شــبهات و بــدآموزي 

  اند. ها را نشان داده بنيان بودن باور آن پرداخته و سست 

ش). اين كتــاب  ١٣٩٨پروايي در قلمرو فيزيك و فلسفه» اثر مهدي چهل تني ( كتاب «بي 

بــه كتــاب طــرح بــزرگ،    ) نســبت Stephen Hawking هاوكينــگ»( در نقد انديشــه «اســتيون  

  نگاشته شده است. 

ش).  ١٣٨٥االله محمــدهادي معرفــت ( كتاب «نقد شبهات پيرامون قرآن كريم» اثر آيــت - 

داري» با موضــوع نوشــتار حاضــر تناســب دارد و بــه  از كتاب مذكور مبحث «لغو تدريجي برده 

  داري پرداخته است. زيبايي به نقد انگاره حمايت اسلام از برده 

ش). در ايــن اثــر مطــالبي بــا محورهــاي  ١٣٩٩«شبهه پژوهي قرآني» اثر جواد ايروانــي(   - 

بندي آيات جهاد و رد خشونت، تبيــين قرآنــي و فقهــي  بررسي قرآني عدم اجبار در دين، دسته 

  شده است. ارتداد در اسلام سامان داده 

طور خــاص بــه  كند آن است كه به هاي پيشين متمايز مي آنچه نوشتار حاضر را از نگاشته 

نقد موضوع نامهرباني خداوند و خشونت در اسلام پرداخته اســت و ايــن موضــوع را در قالــب  

هاي اثبات آن از منظر قرآن كريم، مخصوصــاً بــا محوريــت  ابعاد مهربان بودن خداوند و روش 

  كند. شبهات فضاي مجازي تبيين مي 

  شناسي. مفهوم٣
در اين قسمت از نوشتار حاضر به واكاوي برخــي از واژگــان ازجملــه، شــبهه، آتئيســت،  

  شود: فضاي مجازي و مهرباني پرداخته مي 

  . شبهه١-٣
  شكل بــودن دو چيــز ازنظــر نويسد: كلمه «شبه» بر مشابه بودن دو چيز و هم ابن فارس مي 

). راغب قائــل اســت شــبهه بــه معنــاي  ٤٧٧ق:  ١٢٩٩كند (ابن فارس،  رنگ و صفت دلالت مي 

(راغــب،    شــود كــه حــق و باطــل آن معلــوم نباشــد «مشابهت» است و اشتباه بر چيزي اطلاق مي 

حــق   تشخيص نسبت به رود كه عدم توان گفت شبهه درجايي به كار مي . مي ) ٢٩٩: ٢: ج ١٣٧٤
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و باطل صورت گيرد و سبب اصلي اين موضوع در ارائه و طــرح باطــل اســت؛ يعنــي باطــل بــه  

فرمايــد:  كند. كلام مولا علــي (ع) كــه مي شود كه شبيه حق و حقيقت جلوه مي نحوي ارائه مي 

 » 
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ɹِ؛ شبهه به اين دليل شبهه ناميده شده اســت كــه شــبيه حــق  » ا

)، گوياي اين مطلب است. با توجه به آنچــه بيــان  ٣٨خطبه ،  ٨١ق:  ١٤١٤است (شريف رضي،  

توان اين تعريف را براي شبهه بيــان كــر شــبهه وارد كــردن، يعنــي بيــان و ارائــه دلايــل  شد، مي 

  نادرست و توجيهات اشتباه به منظور حق جلوه دادن باطل. 

  . آتئيست٢-٣
كنـد كـه وجـود خداونـد تعالـــي را  طورمعمول، بـه طـرز تفكـري اشـاره مي «آتئيسم» به 

كنـد و «آتئيست» كسي اســت كــه بـــاور و اعتقــادي بـــه وجـــود خـــدا نـــدارد. واژه  انـكار مي 

)، به معناي «خدا ناباوري» است و «آتئيست» يعني «مُلحد» كــه واژه مقابــل  atheism«آتئيسـم» ( 

  ). ٢٣ش:  ١٣٩٠ك،  ؛ هي Felw,1996:26به خداست» ( ) يا همان «باور theismآن «تئيسم» ( 

  . فضاي مجازي٣-٣
شــده اســت.  براي فضاي مجازي تعاريف متعــددي از ســوي نويســندگان گونــاگون بيان 

)  Space) و اِســپِيس ( Cybernetices«فضاي مجازي يا سايبر در اصل از دو واژه ســايبرنتيك ( 

شــده اســت و  دار» اقتباس شده است. اين واژه، از كلمه يوناني «كوبرنتس» به معني «سكان گرفته 

به معناي علمي است كه به انسان يــا ماشــين خودكــار، امكــان حكومــت كــردن و فرمــان دادن  

گذار علم ســايبر در تعريفــي  ) بنيان Norbert Wiener). وينر( ٦٥ش:  ١٣٩١دهد» (جهانگير،  مي 

 ). «كيــزا»( ١:٢ش: ج  ١٣٧٢از فضاي مجازي ارتباط و كنترل را با هم لحاظ كرده است (وينــر، 

Kizza, J. M توانــد  اطلاعاتي كــه مي   - ساخته از اطلاعات نامرئي ) فضاي مجازي را محيطي بر

). مقصــود مــا از فضــاي   (Kizza, 1998:131كنــد تعريف مي   - اشكال متفاوتي به خود بگيرد 

هاي اجتمــاعي اســت.  رساني از طريق فناوري ديجيتال و شبكه مجازي، فضاي ارتباطي و اطلاع 

  نوربرت وينر 

  . مهرباني و رحمت٤-٣
اي آشنا براي تمام افراد بشر است؛ زيرا كه با فطرت انسان همــراه  مهرباني و رحمت واژه 
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طور آني براي انسان در قلــب ايجادشــده و اثــر آن  است. مهرباني حالتي است كه در لحظه و به 

گويد رحمت رقتّي است كه مقتضي لطــف و احســان  شود. راغب مي در عمل انسان نمايان مي 

كه گاهي فقط در مهرباني و گاهي فقــط در احســان بــه  طوري نسبت به شخص مرحوم است به 

رود و چون خدا با رحم وصف شود مراد از آن فقط احســان اســت نــه رقّــت قلــب بــه  كار مي 

شده رحمت از خدا انعام و تفضّل و از آدميان رقتّ قلب و عاطفــه  همين خاطر است كه روايت 

  ). ٣٤٧:  ١ش، ج ١٣٧٤است (راغب،  

  . مهرباني خداوند٤
قرآن كريم و روايات رسيده از پيشوايان دين خداوند را با اوصافي بسيار زيبا به بنــدگان  

گــذارد.  اي از جمال و جلال خداوند را به نمايش مي كند اوصافي كه هركدام جلوه معرفي مي 

آيــه   ٥٠٠صفت اميدبخش «رحمت و مهرباني» يكي از اين اوصاف است كه تقريباً در بيش از 

در اين قسمت به تبيــين مهربــاني خداونــد بــا بنــدگان، از منظــر  از آن سخن به ميان آمده است. 

  شود: قرآن و روايات پرداخته مي 

  . اصل مهرباني خداوند با بندگان در قرآن١-٤
كــه  طوري صفت رحمت و مهرباني يكي از اوصــاف زيبــاي خداونــد در قــرآن اســت به 

  ١٦٦مرتبــه، «الــرَّحيم»، «رَحــيم» و «رحيمــاً» جمعــاً   ١٥٧واژه «اَلرَّحمن» در سراسر قــرآن كــريم 

عنوان صــفت  اند. در غالب مواردي كه در قرآن كريم اين كلمــات آمــده، بــه مرتبه تكرار شده 

) كه كلمه «رحيم» در وصف پيامبر اكرم (ص) آمده  ١٢٨الهي است، مگر در يك مورد (توبه/ 

چيــز وجــود  عنوان سرچشــمه وجــودي همــه عــالم كــه بــدون او هيچ خداونــد متعــال بــه اســت.  

عنوان يــك  هاست. رحمت و مهرباني خداوند نيــز بــه ترين صفات خوبي يابد، داراي كامل نمي 

  نهايت است؛ بنابراين اصل و اساس آفرينش او بر رحمت است. صفت پسنديده بي 

ســوره از ايــن كتــاب آســماني   ١١٣سوره وجود دارد كه در ابتداي   ١١٤در قرآن كريم  

ِ عبارت «  Ѵɽ6ِ َّLٱ¤ــ µِ َķْ َّL¤ٱ ِ
َّ

ȭ¤ٱ ِŔْ�ِ انــدازه  » وجود دارد كه به معناي «به نــام خــدايي كــه رحمــتش بي

ѫ ). همچنــين عبــارت « ١ش:  ١٣٩٣اش هميشگي است» (انصــاريان، است و مهرباني  Ѵʂķِا َّLا¤ــ ُĶَْر
َ
»  أ

) و  ١٥١، اعــراف/ ٨٣، انبيــاء/ ٩٢و  ٦٤مرتبه آمده است (يوسف/  ٤ترين مهربانان»  يعني «مهربان 



 ۸ یاپ ی، شماره پ۱۴۰۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۱۶۰

 

 

ѫَ در سوره مؤمنون دومرتبه تعبير «  Ѵʂķِا َّL¤ا ُ Ѵɷ
َ

) را  ١١٨و    ١٠٩» يعني «بهترين مهربانان» (مؤمنــون/ <

ــي  ــاني خــويش را به مشــاهده م ــرآن دوســتي و مهرب ــد در ق ــه  كنيم. خداون صــراحت نســبت ب

پيشــگان، صــابران، پاكــان و  كننــدگان، پرهيزگــاران، عدالت مجاهدان، نيكوكــاران، بســيار توبه 

  ١٩٥؛ بقــره/ ٤دارد (صــف/ گان و اعتماد كنندگان به پروردگار، اعلام مي مطهران و توكّل پيشه 

  ). ١٠٨؛ توبه/ ٤٢، مائده/ ١٥٩،    ١٤٦، ٧٦عمران/ ؛ آل ٢٢٢، 

گويــد:  علامه طباطبايي(ره) در رابطه اينكه خداوند مخلوقات خود را دوست دارد، مــي   

دارد؛ هر محبي همه متعلقات محبوب خــود را نيــز دوســت  «هر چيزي ذات خود را دوست مي 

شــود كــه  دارد؛ ازاينجا معلوم مي اش را نيز دوست مي دارد، درنتيجه هر چيزي آثار وجودي مي 

دارد، خلــق خــود را نيــز دوســت دارد  جهت كــه خــود را دوســت مــي خــداي ســبحان، بــدين 

  ). ٤١١:  ١ق، ج ١٣٩٠(طباطبايي،  

هــا ارزانــي  هــا را كــه بــه آن خداوند از روي محبتي كه به بندگان دارد، بسياري از نعمت 

)؛ قــرآن  ٢٨)؛ رزق و روزي (اســراء/ ٤٨داشــته، «رحمــت» ناميــده اســت؛ ماننــد: بــاران (فرقــان/ 

اي از  ). ايــن آيــات گوشــه ١٠٧) و پيــامبر (ص) (انبيــاء/ ١٠٧عمــران/ )؛ بهشــت (آل ٥٧(يــونس/ 

  كنند. كران مهرباني خداوند را تبيين مي درياي بي 

  . اصل مهرباني خداوند با بندگان در روايات٢-٤
ترسيم رحمت و مهرباني خداوند با بندگان در روايات بسي گسترده است كــه در اينجــا  

  شود: به چند مورد پرداخته مي 

. در حديث قدسي از پيشگاه خداوند مهربان خطاب به بندگانش چنــين نــدا آمــده اســت  ١

ام، من همه اشياء را به خاطر تو خلق كردم و تو را هم براي خودم آفريدم و مــن دنيــا را بــا  اي بنده 

  ). ٧١٠:  ١٣٨٠وسيله ايمان به تو دادم (حر عاملي،  احسان خود به تو بخشيدم و آخرت را هم به 

اند،  گــردان شــده فرمايــد اگــر آنــان كــه از مــن روي . خداونــد بــه داوود نبــي (ع) مي ٢

دانستند كه چگونه در انتظارشان هستم و چه مهري نسبت به آنــان دارم و چــه قــدر مشــتاقم  مي 

مردنــد و در راه محبــتم، بنــد از بندشــان جــدا  كه معصيتشان را ترك كننــد، از اشــتياق مــن مي 

  ). ٦٢:  ٨ق، ج  ١٤١٧شد (فيض كاشاني،  مي 
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چنــان رحمــتش را  شود خداونــد آن كه روز قيامت مي فرمايد: «هنگامي . امام صادق مي ٣

  ). ٢٠٥ش: ١٣٧٦كند» (صدوق،  گستراند كه حتي ابليس در رحمت او طمع مي مي 

گويــد:  . در نقل ديگري هست كه به امام سجاد (ع) عــرض كردنــد حســن بصــري مي ٤

يابنــد  ها اســت كــه نجــات مي شوند، عجب از آن عجب نيست كه گروهي گمراه و هلاك مي 

اند؟! امام سجاد (ع) فرمود: «ولي مــن ســخن  يافته همه عوامل گمراهي) نجات كه چگونه (بااين 

انــد،  يافته يابنــد كــه چگونــه نجات گويم: «تعجــب نيســت از كســاني كــه نجــات مي ديگري مي 

شوند كه چگونه بــا وســعت رحمــت خداونــد  تعجب از كساني است كه هلاك (و گمراه) مي 

  ). ١٦٢:  ١م، ج  ١٩٩٨اند؟!» (علم الهدي،  هلاك شده 

  هايي از مهرباني خداوند در قرآن. جلوه٥
اند اسلام ديــن خشــونت اســت،  هاي آشكار خداناباوران اين است كه قائل يكي از بهتان 

خوانــد، بــه  خداوند قرآن، خداوند جنگ و خونريزي است، پيوسته مسلمانان را به پيكار فرامي 

همين مناسبت در اين قسمت از نوشتار به هشت روشي كه از منظر قرآن كريم ارتبــاط مســتقيم  

  شود. با رحمت و مهرباني خداوند دارد پرداخته مي 

  . تكريم و احترام تمام بندگان١-٥
كند خداونــد بــا بنــدگان خــود  تكريم و احترام بندگان يكي از اموري است كه ثابت مي 

كنــد و  اي ظلــم نمي ها در هيچ عرصه ها رأفت و شفقت دارد و بر آن مهربان است، نسبت به آن 

كــه برخــي  طوري اي دارد به ها اين شيوه جايگاه ويژه انديشمندان معتقدند در مسير تربيت انسان 

هــاي صــحيح و كارآمــد در تربيــت و هــدايت انســان، «روش احتــرام و  اند يكــي از روش قائل 

تــرين عوامــل  تكريم شخصيت» است. اين شيوه در حقيقت پشتوانه سلامت روان بشــر و از مهم 

). منظــور از تكــريم، اعطــاي خصوصــياتي بــه  ٢٨٩ش: ١٣٨٤رشد شخصيت اوســت (نســاجي، 

  ها نيست (همان). انسان است كه در ساير موجودات و پديده 

µَ  فرمايــد: « قرآن كــريم نيــز مي  ْ ©ــِ
ُ

ɞــ�´
ْ
�
َ

Lِ وَ رَز 7�َــْ
ْ
ِ وَ ا¤

ّ َѳɷ
ْ

ِ ا¤ــ
ѫ

ǋ ْ
ُ

ɞــ�´
ْ
¥ َķَ َآدَمَ و ِ

ѫʑ ْ©´ــ� �ــَ َّL� 
ْ

F
َ

�ــ
َ
وَ ¤

 
ً

İø gــِ
ْ
}
َ
� �´

ْ
�
َ
¥

َ
> µْ َّɆِ ٍ Ѵɷ�ِ� Ȼtَ ْ

ُ
ɞ�´

ْ
¥ َّg

َ
��øتِ وَ |

َّ
m¤؛ يعني آنان را بــه نطــق، عقــل، قــدرت  ٧٠» (اسراء/ ا(

تشخيص، چهره زيبا، قامت استوار، تدبير امر معاش و معاد، چيرگي آنان بر هر آنچــه در زمــين  
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).  ٦٦٢- ٦٦١:  ٦ش، ج  ١٣٧٢است و به اختيار گرفتن ديگر حيوانات، تكريم كــرديم (طبرســي،  

نظر از كرامــت الهــي و  ها بــا قطــع علامه طباطبايي معتقدند «مقصود از آيه، بيان حال همه انسان 

اي از افــراد اســت. پــس ايــن كــلام شــامل مشــركان،  قرب و فضيلت روحي خاص بــراي پــاره 

(طباطبــايي،   كنــد» شود و گرنه مفهــوم امتنــان و عتــاب تحقــق پيــدا نمي كافران، فاسقان هم مي 

 ). ١٥٥:  ١٣ق، ج ١٣٩٠

هاي  آيات قرآن كريم حاكي از آن است كــه خداونــد متعــال تمــام بنــدگان را بــه شــيوه 

هــاي  هاي دريــا و گســتراندن نعمت مختلفي مثل تســخير خورشــيد و مــاه، شــب و روز، كشــتي 

ها موردتكريم قرار داده اســت. واضــح اســت كــه ايــن تكــريم نشــانة  ظاهري و باطني براي آن 

  گيرد. لطف و مهرباني خداوند بر بندگان است و از رحمت او سرچشمه مي 

  . تفضل بر بندگان٢-٥
شــده و امــوري  «فضل» ازجمله صفاتي است كه در قرآن كــريم بــه خداونــد نســبت داده 

فرمايد، آثار فضل پروردگــار  كه مي شده است؛ چنان عنوان «فضل» خداوند بر بندگان شمرده به 

ها (اعم از باورمندان و ناباوران به قرينه كلمــه النّــاس) جــاري اســت؛ امــا  در زندگي تمام انسان 

اي كه بر معطــي لازم نيســت  ). راغب معتقد است هر عطيه ٢٤٣ها شكرگزار نيستند (بقره/ انسان 

را فضل گويند؛ زيرا كه عطائي كه خدا بر بندگان دارد، بر او لازم نيست، بلكــه از روي لطــف  

هــايي كــه ارتبــاط  )؛ بنــابراين يكــي از روش ٦٣٩: ١ش، ج ١٣٧٤دهد (راغب،  و كرم انجام مي 

ل» اســت و سرچشــمه حقيقــي   مستقيم با رأفت و مهرباني خداوند با بنــدگان دارد، «روش تفضــّ

فرمايــد:  گيرد. به همين مناسبت قرآن عزيز مي تفضل خداوند از رحمت و مهرباني او نشئت مي 
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هــا كــه  ). امّــا آن ٧٣» (نســاء/ |

طور كامــل خواهــد داد و از فضــل و  ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، پاداششان را بــه 

هــا را بيشــتر  گويــد: «آن ها خواهد افزود. شيخ طوسي (ره) ذيل اين آيه مي بخشش خود، بر آن 

انــدازه آن  هــا به دهد، پاداشي كه آن ازآنچه وعده كرده است، از فضل و كرم خود، پاداش مي 

ها و صدها برابــر پــاداش خواهــد داد.  برند؛ زيرا وعده داده است كه هر كار نيكي را ده پي نمي 

  ). ٤٠٥:  ٣تا، ج ها ناشي از تفضل خداوند است» (طوسي، بي بديهي است كه اين زيادت 
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  پوشي. عيب٣-٥
پوشــي بنــدگان خداســت و  هاي اخلاقي ديــن اســلام بــر باورمنــدان، عيب يكي از توصيه 

نشــده  يكي از صفات خداوند، «ستّار العيوب» بودن است. واژه «ســتّار» در قــرآن كــريم استفاده 

كاررفتــه اســت.  است؛ ولي مشابه معناي آن كلمه «غفار؛ بسيار آمرزنــده يــا بســيار پوشــاننده» به 

«غفر» يعني پوشاندن چيزي بر كسي تا او را از آلوده شدن محفــوظ دارد و غفــران خداونــد بــه  

اين است كه بنده را از رسيدن عذاب به او نگهداري كند؛ غافر به معنــاي پوشــاننده و غفــار بــه  

هــايي كــه  )؛ بنــابراين يكــي از روش ٦٠٩:  ١ق، ج  ١٣٧٤معناي بسيار پوشــاننده اســت (راغــب،  

پوشــي اســت و يكــي از اســما زيبــاي  حاكي از مهرباني خداوند بر بنــدگان اســت، روش عيب 

اي از رأفت و مهربــاني اوســت «غــافر، غفّــار و غفــور» اســت. امــام علــي (ع)  خداوند كه جلوه 

Lَ فرمايــد: « درباره اين ســنت ارزشــمند خداونــد مي 
َ
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هــا و  )؛ بــر حــذر باشــيد، بــر حــذر باشــيد! از عيب ٣٠، حكمــت ٤٧٢ق: ١٤١٤(شريف رضــي،  

  كه گويي بخشيده است. ها را پوشانيده آن چنان گناهان به خدا قسم، خداوند عيب 

پوشي، نشانه مهرباني خداوند و رحمت اوست، چون در هفت مــورد از آيــاتي كــه  عيب 

×ر̫  كلمه «غفور؛ بسيار آمرزنده» آمده است به دنبال آن كلمه «رحيم» هم آمــده اســت: « 
ُ

{ــ
َ
y

َ
¤ ¾ُ

َّ
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 ٌ Ѵɽ6َتــرين گنــاه و  گر اين است كه لطف خداوند، شــامل بزرگ ). اين آيات نشان ١٢٥» (انعام / ر

  شود. گناهكاران نيز مي 

  . موعظه (پند و نصيحت)٤-٥
همچنان كه پدر و مادر نسبت به فرزند خود حس عشق و محبت دارند و نسبت بــه او مهربــان  

كننــد، خداونــد نيــز از روي عشــق و محبــت  هستند، قطعاً در جاي خود او را پند و نصيحت هــم مي 

كنــد تــا در مســير صــحيح گــام  هــا را موعظــه مي جاي قرآن كــريم آن خود به تمام بندگان در جاي 

هايي كه ارتباط مســتقيم بــا رحمــت و مهربــاني خداونــد دارد،  بردارند؛ به همين خاطر يكي از روش 

گويد «وعــظ»، «تــذكر  ). راغب مي ٥٨ش:  ١٣٩٣«روش موعظه و نصيحت بندگان» است (باقري نيا،  

  ). ٨٧٦:  ١ش، ج  ١٣٧٤شود» (راغب اصفهاني،  ها نرم مي دادن به خير و چيزهايي كه دل بر آن 

خداوند براي اينكه بندگانش به عقوبت و كيفــر اعمــال خودشــان گرفتــار نشــوند از هــر  

فرمايــد:  كنــد. بــه همــين خــاطر امــام علــي (ع) مي هــا اســتفاده مي اي بــراي نصــيحت آن عرصه 
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). آن  ٢٥٤ق:  ١٤١٤كس را به مانند قرآن موعظه نكــرده اســت» (شــريف رضــي،  «خداوند هيچ 

دانــد و در نامــه خــود بــه امــام حســن (ع)  حضرت ايــن روش را وســيله زنــده كــردن قلــب مي 

Á فرمايد: « مي 
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  ). ٣٩٢»؛ دلت را با موعظه زنده ساز (همان:  أ

 . تبشير و اميدبخشي٥-٥

تربيت صحيح انسان و رساندن او به كمال، مستلزم تــن دادن انســان بــه تكــاليف اســت و  

تنهايي، زايل كننده ميل و رغبت است. حال اين تلخــي را بايــد بــه طريقــي  نفسه و به اين امر في 

هايي كــه  كاهش داد تا قبول تكاليف با ميل و رغبت خاصي، ميسر شود؛ بنابراين يكي از روش 

براي اين منظور مؤثر است، «روش تبشير» اســت. راز حقيقــي مســئله در ايــن اســت كــه روح و  

شــود، خــون ماننــد آب روانــي كــه در درون درخــت جــاري  جان انســان وقتــي خوشــحال مي 

گوينــد.  آور «بشــارت» مي كننده و نشــاط يابد، لذا به خبــر خوشــحال شود، در آن جريان مي مي 

بخش دادن بــه ديگــران اســت»  «تبشير» در لغت به معناي «شادمان كردن و خبــر صــادق و فــرح 

كننده دادم و  ). «ابشرت الرجــل و بشــرته» يعنــي خبــر خوشــحال ٥٢٠:  ٢ق، ج  ١٤٠٧(جوهري،  

هــايي كــه  )؛ بنابراين يكــي از روش ١٢٥: ١ش، ج ١٣٧٤صورتش بشاش و منبسط شد (راغب،  

ناظر بر شفقت و مهربــاني خداونــد بــا بنــدگان اســت، «روش تبشــير و اميــدواري دادن» اســت.  

انــد چنانكــه همــه آنــان در  آوران الهي در مقام يك مربي، از اين روش بسيار استفاده كرده پيام 

)؛ زيرا كه تــلاش و كوشــش اصــلي آنــان  ٢١٣(بقره/ .  اند عنوان «مبشر» ناميده شده قرآن كريم به 

همواره بر آن بوده است تا اميــد برخاســته از بشــارت را در مخــاطبين خــود زنــده كننــد. قــرآن  

كريم با استفاده از اين روش، خداوند را مبشّر اصــلي معرفــي نمــوده و پيــامبران را حامــل پيــام  

ْ»  فرمايــد: « بشارت از سوي خدا و مبشر دانسته و خود را كتاب «بشــري» ناميــد و مي  ُ ُّ ѳــʅَر ْ
ُ
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ِѳɶ /دهــد،  هــا بشــارت مي )؛ پروردگارشان به آن ٢١» (توبه

هــاي پايــدار  هــاي بهشــتي كــه در آن نعمت به رحمتي از ناحيه خود و خوشنودي خويش و باغ 

  دارند. 

 با هم مشتبه میرغم آنبه بیانی دیگر تبشیر و تشویق، علی
ً
اند. تبشیر پیش  شوند، متفاوت که ظاهرا

رو تبشیر، ناظر به آینده و تشویق کند؛ ازایناز عمل یا همراه عمل و تشویق پس از عمل ظهور می

  ). ٦٧ش: ١٣٧٩متوجه گذشته است (موسوی، 



 ۱۶۵   |   ی مجاز   ی در فضا   ها ست ی شبهات آتئ   پاسخ به   کرد ی با رو   م ی خداوند در قرآن کر   ی مهربان 

 

  دهي. انذار و بيم٦-٥
انذار مصدر باب افعال بوده و به معناي آگاه كــردن ديگــران از امــري كــه در حقيقــت آن  

 ارعاب وجود دارد: « 
ٌ

×÷ــ~ ѫ Ѭɲ ¾ــø| ̫انــذار، برحــذر  ٧٩٧:  ١ش، ج  ١٣٧٤» (راغــب اصــفهاني،  اِ<��ر .(

  ). ٦٢:   ١تا، ج  داشتن از امر ترسناكي كه زمان و فرصت كافي براي پرهيز از آن باشد (طوسي، بي 

تأكيد و تكيه قرآن كريم بر روش انذار (بااينكــه پيــامبران الهــي نقــش مبشــر را هــم دارا  

خطــر شــروع شــود؛  هاي نخستين هر نهضتي بايــد از اعلام هستند) به خاطر اين است كه آگاهي 

هاي خفته دارد. با بررسي آيات قــرآن بــه ايــن  زيرا كه تأثير بيشتري از بشارت در بيداري انسان 

´�  هاي تربيتي حضرت نوح (ع) نيز «انذار» بوده اســت: « رسيم كه يكي از روش نتيجه مي 
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 ٌѫ Ѵʂ�©ُ /توان گفت انذار يعني آگاه كردن كســي نســبت بــه موضــوعي كــه در  ). مي ١١٥» (شعراء

آينده قرار است اتفاق بيفتد و مايه ناراحتي انسان باشد، اما آنچــه در مفهــوم انــذار نهفتــه اســت  

اين است كه در آن نــوعي مهربــاني وجــود دارد؛ زيــرا مربــي، انســان را بــه خــاطر خطاهــايش  

كند؛ اما انذار او پيش از مواخذه نشانه مهرباني و رأفت اوست. خداوند انسان را بــه  مواخذه مي 

سازد، اما مقتضاي رحمت و مهرباني او چنين است كــه  سبب اعمال ناشايست، دچار عقاب مي 

  پيش از مجازات، آگاهي كافي نسبت به آن را براي بندگان ايجاد نمايد. 

  . توبه پذيري٧-٥
پوشي از خطا و توبه پذيري از شئون ربوبيت پروردگــار جهــان  آمرزش و رحمت، چشم 

هايي كه قرآن كــريم بــر آن تأكيــد ويــژه  ي تربيت انسان است. يكي از زيباترين روش و لازمه 

كنــد، «بســيار  دارد و آن را نشانه رأفت، شفقت و مهرباني خداوند با بندگان خطاكار معرفي مي 

توبه پذيري خداوند» است. آيات فراواني از قرآن كريم به مسئله توبــه پــذيري خداونــد اشــاره  

تر اينكــه بــر طبــق  ها نشان از رحمانيــت خداونــد بــا خطاكــاران اســت و جالــب دارد و همه اين 

ترين آيه قرآن كريم به توبــه پــذيري  )، اميدبخش ٤٩١: ٤ق، ج ١٤١٥روايات رسيده (حويزي، 

Áِ  خداوند از بندگان خطاكار اشاره دارد: «  َ µْ رķَــْ ×ا ©ــِ
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كاررفته است كه در نه مرتبــه همــراه بــا كلمــه  واژه «تواّب» در قرآن كريم يازده مرتبه به 
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«رحيم» يعني «مهربان»، استعمال شــده اســت كــه همــين نشــان از رأفــت و مهربــاني خداونــد بــا  

 بندگان خطاكار است: « 
ً
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ً
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  . تأخير در كيفر٨-٥
ازآنجاكه اصلِ در تشــويق، ســرعت در تشــويق و اصــلِ در تنبيــه، تــأخير در تنبيــه اســت  

) قطعاً روش تأخير در تنبيه زمينه را براي اصلاح متربــي از ســوي مربــي  ١٦ش: ١٣٨٤(جعفري، 

عنوان آفريننده انسان و از اين رهگــذر كــه رحمــت را بــر  آورد، خداوند متعال هم به فراهم مي 

ق:  ١٤٠٥) و رحمــت او بــر غضــبش پيشــي دارد (كفعمــي،  ٥٤خود فرض كرده اســت (انعــام/ 

كنــد و در دنيــا عــذاب  اند، تعجيــل نمي ) و در كيفر گناهاني كه بنــدگانش مرتكــب شــده ١٠٦

اندازد تا زمينه رجوع و بازگشــت بنــده را بــه مســير صــحيح فــراهم آورده  ها را به تأخير مي آن 

  باشد. 

«تأخير در كيفر» روشــي اســت كــه خداونــد در قــرآن كــريم بــر آن تأكيــد دارد، چــون  

كند و خــود را از بنــد گناهــان و معاصــي  باوجوداين روش است كه بنده در كار خود تأمل مي 

هاي اصلي تأخير در عذاب را لطف و محبت خداوند بــر  كند. قرآن كريم يكي از علت رها مي 

ابَ فرمايد: « داند و مي بندگانش مي 
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خواست آنــان را  )؛ و پروردگارت، بسيار آمرزنده و صاحب رحمت است؛ اگر مي ٥٨(كهف/ 

  فرستاد. ها مي به خاطر اعمالشان مجازات كند، عذاب را هر چه زودتر براي آن 

  . شبهات درباره مهرباني خداوند٦
ها در فضــاي مجــازي پيرامــون عــدم مهربــان بــودن  ازآنجاكه شماري از شبهات آتئيست 

خداوند با بندگان و خشونت در اسلام است در اينجا با توجه به مطــالبي كــه در قســمت تبيــين  

هاي اثبات آن گزارش شد، به شبهات اين گروه از ملحــدان  اصل مهربان بودن خداوند و روش 

  شود. پاسخ داده مي 

  ) امر به كشتن همه كفار كرده است؟٥. چرا خداوند در سوره توبه (آيه ١-٦
×ا  ها « آيه مورد استشهاد آتئيست 
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مشركان را هر كجا يافتيد بكشــيد و آنــان را دســتگير كنيــد و بــه محاصــره درآوريــد و در هــر  

  كمينگاهي به كمين آنان بنشينيد. براي پاسخ به اين شبهه ذكر چهار نكته ضروري است: 

نكته اول: بر هر مخاطب آگاهي لازم اســت بــراي بــه دســت آوردن نظــر ديــن در يــك  

مسئله اكتفاي به يك آيه و يا يك روايت نكند؛ زيرا ايــن شــيوه خــداناباوران اســت كــه بــراي  

كردن چهره ديــن و خداونــد، در فضــاي مجــازي بــه گــزينش مــوردي و تقطيــع آيــات  خراب 

  پردازند. مي 

هــاي متعــددي  اي اجمالي به آيات ابتدايي سوره توبه: در مسير دعوت اسلام گروه اشاره 

هاي مخصــوص بــه  گيري هــا طبــق موضــع وجود داشتند كه پيامبر اسلام (ص) با هر يك از آن 

گونــه عهــد و پيمــاني نداشــتند،  هــا بــا پيــامبر (ص) هيچ كرد؛ گروهــي از آن خودشان رفتار مي 

هــاي ديگــري نيــز وجــود  گونه تعهدي نداشــت. گروه ها هيچ بنابراين پيامبر (ص) در مقابل آن 

عنوان نمونه در «صلح حديبيه» و مانند آن پيمــان تــرك مخاصــمه بــا پيــامبر (ص)  داشتند كه به 

ها بعضي داراي مدت معين بــود و بعضــي مــدتي نداشــت. «در ايــن ميــان  بسته بودند؛ اين پيمان 

جانبه و بدون هيچ مجوزي پيمانشــان  بعضي از طوايفي كه با پيامبر (ص) پيمان بسته بودند، يك 

را به خاطر همكاري آشكار با دشمنان اسلام شكستند، همانند يهود «بني نضير» و «بني قريظــه»،  

ها هنوز بــه قــوت خــود بــاقي بــود،  پيامبر (ص) همه را از مدينه طرد كرد؛ ولي قسمتي از پيمان 

  ). ٢٨١: ٧ش، ج  ١٣٧١دار و بدون مدت» (مكارم، هاي مدت اعم از پيمان 

اند،  كند: هرگونه پيماني بــا مســلمانان داشــته آيه اول اين سوره به تمام مشركان اعلام مي 

ѫ فرمايد: « لغو خواهد شد و مي  Ѵʂ� ِ
ْ ѭــŐ ُ ْȟا µَ©ِ ْ ُѬɸ
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  ايد. ها عهد بسته اعلام برائت و بيزاري خداوند و پيامبرش شامل مشركاني است كه با آن 

گويــد خداونــد در  علامه طباطبايي (ره) در مورد سبب نــزول آيــات ابتــدايي ســوره توبــه مي 

قرآن بيان فرموده كه هيچ اطميناني به عهد و پيمان مشركين نيســت، چــون اكثرشــان فاســق گشــته و  

مثل و لغــو كــردن  بــه مراعات حرمت عهد را نكرده و آن را شكستند، به همين جهــت خداونــد مقابله 

َ  عهد را براي مسلمين نيز تجويز كرده و فرموده: «  َّȭا¤ــ 
َّ
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ȕا ُّ� ِ Ѵɲ į /و هرگاه از خيانت گروهي بيم داشته باشي (كــه عهــد خــود را شكســته،  ٥٨» (انفال (

ها اعلام كن كه پيمانشان لغو شده اســت؛ زيــرا خداونــد،  آن   طور عادلانه به حمله غافلگيرانه كنند) به 

اند؛ اما خداونــد راضــي نشــد كــه  دارد. ليكن بااينكه مشركان عهدشكني كرده خائنان را دوست نمي 
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مسلمانان بدون اعلام، عهد آنان را بشكنند، بلكه دستور داده نقض خود را بــه ايشــان اعــلام كننــد تــا  

اطلاعي از آن به دام نيفتند. آري، خــداي تعــالي بــا ايــن دســتور خــود مســلمانان را  ايشان به خاطر بي 

  ). ١٤٧:  ٩ش، ج  ١٣٩٠حتي از اين مقدار خيانت هم به مشركان، منع فرمود (طباطبايي،  

طور كه در تبيين زواياي رحمت و مهرباني خداوند بيان شــد، در اينجــا نيــز  بنابراين همان 

تفــاوت نباشــد و  مقتضي اين صفت اين است كه خداوند رحمان، نســبت بــه حــال مشــركان بي 

هــا را در نظــر  مقتضــاي همــين رأفــت اســت كــه در صــدور دســتورات، موقعيــت و حــال آن به 

اند، ولي بــه  گيرد و بااينكه مشركان بدون اعلام به پيامبر (ص) و مسلمانان، عهدشكني كرده مي 

ازآن چهــار مــاه فرصــت دهيــد ســپس بــا ايــن  دهد شما ابتدا اعــلام كنيــد پــس ها دستور مي آن 

كه  خواست عهدشــكني را حتــي درصــورتي شكنان پيكار كنيد. از سويي اگر خداوند مي پيمان 

بايست ميان كفار عهدشكن و كفار وفادار بــه پيمــان  مجوزي از ناحيه كفار نباشد، تجويز كند، 

آنكه در دو آيه بعد كفار وفادار بــه عهــد را اســتثناء كــرده و فرمــوده:  تفاوتي قائل نباشد و حال 

 » ѫ Ѵʂ� ِ
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  است سؤال شود پس علت اين شدت عمل با مشركان چيست؟ دو دليل عمده دارد: 

دليل اول: شدت عمل با مشركاني است كه با پيامبر عهد بســته بودنــد؛ ولــي بــه صــورت  

طرفه پيمان را شكسته و خيانت كردند؛ چون در آيــه دوم ايــن حكــم را قيــد زد و فرمــود:  يك 

  ). ٥:  ٥ش، ج ١٣٧٢ها عهد بستيد (طبرسي،  مگر كساني از مشركان كه با آن 

هاي بســيار  دليل دوم: يكي از اهداف اصلي ارســال پيــامبران، مبــارزه بــا شــرك و ســنت 

هــا و افتخــار بــدان بــود، بنــابراين  كشي و قرباني كردن فرزندان در مقابــل بت اشتباهي مثل نسل 

پرستي نه يــك مــذهب بــود و نــه يــك مكتــب عاقلانــه، بلكــه يــك روش خرافــي و  آيين بت 

  بايست سرانجام از جامعه انساني برچيده شود. خطرناك بود، كه 

نكته سوم: قرآن كريم چهار نوع گزارش از رفتار ناپسند مشركان بــا پيــامبر (ص) و مســلمانان  

دارد و چهار دستور متفــاوت را در مقابــل ايــن رفتارهــاي ناپســند بــه پيــامبر (ص) و مســلمانان ابــلاغ  

  كند: مي 

  هــاي زشــت و ركيــك: « الف) دســتور بــه صــبر در مقابــل حرف 
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هــا تــدبر و تأمــل كننــد.  گــاه حاضــر نشــدند در ايــن پيام هــا هيچ دعوت به هدايت كــرد امــا آن 

  تواند نامهربان باشد؟ راستي آيا خداوند قرآن با چنين توصيفاتي مي به 

  . تشويق به كشتن٢-٦
گويد: «بكشيد و از كشــتن لــذت ببريــد، در ايــن آيــات مؤمنــان را بــه  االله به مسلمانان مي 

  ١٤٠٠كند؛ نه اين خدا نيست، اين خــوي وحشــيگري محــيط عربســتان كشتن كفار تشويق مي 

  ١سال پيش است. 

ُ كنــد: « اي كه آتئيســت بــدان اســتناد مي پاسخ و نقد شبهه: آيه  َّȭا¤ــ «ُ ُ ْ ѳʅ
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ْѫ Ѵɲَ؛ بــا آن كــافران بــه قتــال و كــارزار  ١٤»(توبــه/ و(

هــا منصــور و  برخيزيد تا خدا آنان را به دست شما عذاب كند و خوار گرداند و شــما را بــر آن 

هاي (پردرد و غم) گروهي اهــل ايمــان را (بــه فــتح و ظفــر بــر كــافران) شــفا  غالب نمايد و دل 

  بخشد. 

براي پاسخ به اين شبهه توجه به چند نكتــه لازم اســت؛ ولــي در ابتــدا بايــد گفــت؛ ايــن    

هاست كه با گزينش يك آيه از وسط قرآن و بدون توجه به قبــل و بعــد  شگرد اصلي آتئيست 

ــراي مخاطبــان خــود، در قالب  ــه تصــوير مي آيــه، آن را ب كشــند و تصــويري  هــاي متفــاوتي ب

گذارند؛ اما آيا قرآن همــين آيــه  دهشتناك از قرآن براي مخاطبان فضاي مجازي به نمايش مي 

 
1. https://www.instagram.com/p/CXhR9bOs0uK. 
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است؟ آيا پيام قرآن در رابطه با تعامل با كفار و مشركان زمان پيامبر (ص) چنين است؟ فضــاي  

ها سؤالاتي است كه بايــد بررســي كــرد و  حاكم بر رابطه مسلمانان و مشركان چگونه بود؟ اين 

  گيري نمود كه در دين اسلام و قرآن كريم خشونت هست يا خير. سپس نتيجه 

نكته اول: توجه به سياق آيات سوره توبه. آنچه از سياق آيات ابتدايي اين سوره پيداست، ايــن  

كه شانزده آيه ابتدايي ايــن ســوره در يــك  طوري است كه آيه در ادامه آيات قبل قرار دارد. به 

تــوان مفهــوم و پيــام  )؛ بنــابراين نمي ١٤٤:  ٩ش، ج  ١٣٩٠شده اســت (طباطبــايي،  سياق قرار داده 

تنهايي عنوان كرد. به بياني ديگر آيات قبــل  اوليه اين آيه را بدون توجه به آيات قبل از آن و به 

شكني نسبت به رسول خدا (ص) و مســلمانان هســتند  در مورد رفتار كساني است كه اهل پيمان 

كنند، بنابراين، دستور پيكــار قــرآن بــا  و از هيچ شكنجه و آزار و اذيتي عليه آنان فروگذار نمي 

  شود نه براي جهاد ابتدايي. ها صادر مي مشركان، براي دفاع از حقوق آن 

ي مــورد استشــهاد  براي روشن شدن علت دستور به پيكار، توجه به آيه قبــل از ايــن آيــه   

ةٍ آتئيست لازم است: «  َّL  ©ــَ
َ

ل وَّ
َ
ǲْ أ

ُ
ؤ

َ
F ْ �ــَ

ُ
ɞ َلِ و×Tُ َّL¤اجِ اL

ْ
> ِѲ ِѳɯ ا× ُّ َɟ َو «ْ ُ َ ѫʅ� Ѵɹ

َ
×ا أ

ُ
��

َ
³ 

ً
�©×ْ

َ
� 

َ
×ن

ُ
¥�ِ��

ُ
� į 

َ
»، آيــا  أ

كنيــد؟!  هاي خود را شكستند و تصميم به اخراج پيامبر گرفتند، پيكــار نمي با گروهي كه پيمان 

ها نخستين بار (پيكار با شما را) آغاز كردنــد. در ايــن آيــه بــه ســه رفتــار ناپســند  كه آن درحالي 

  كند: مشركان با پيامبر (ص) اشاره مي 

پيمان  . ١ به  نبودن  پايبند  ها كه فلسفه اصلي نزول ها توسط آن عهدشكني مشركان و 

» اين سوره است: «  ُ َ ѫʅ� Ѵɹ
َ
أ ×ا 

ُ
��

َ
³  

ً
�©×ْ

َ
�  

َ
×ن

ُ
¥�ِ��

ُ
�  į

َ
اين در حالي است كه قرآن كريم   »، أ

مي  دستور  مسلمانان  به  وفادار مكرراً  مشركان  با  حتي  خود  پيمان  و  عهد  بر  دهد 

َ©įÙُUْباشند: «   
َ

ǒن  
َ

F ْƥَ
ْ
ا¤  

َّ
إِن  Fِ ْƥَ

ْ
¤ ِѳɯ ×ا 

ُ
وْ|

َ
)؛ به عهد (خود) وفا كنيد، كه از ٣٤» (اسراء/ أ

مي  سؤال  هم عهد  و  سوره  اين  ابتدايي  آيات  هم  كه  است  دستوري  اين  شود. 

ق، ج ١٣٨٠دهد (عياشي،  هاي تاريخي و گفتار مفسرين بدان شهادت مي گزارش 

به ٧٤:  ٢ اعلام  بدون  كه  است  مشركيني صادرشده  براي  پيكار  بنابراين دستور  )؛ 

  پيامبر (ص) و مسلمانان عهد خود را زير پا گذاشتند. 

Tُ×لِ «   ها تصميم به اخراج پيامبر (ص) از زادگاهش كردند: . آن ٢ َّL¤اجِ اL
ْ

> ِѲ ِѳɯ ا× ُّ َɟ .«  

ة «   ها آغازگر پيكار و خونريزي بودند: آن   . ٣   َّL©َ 
َ

ل وَّ
َ
ǲْ أ

ُ
ؤ

َ
F�َ ْ

ُ
ɞ .«  
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شــود و دســتور پيكــار بــا  بنابراين در چنين فضايي ســوره توبــه بــر پيــامبر (ص) نــازل مي 

  ها دفاع كنند. كند تا از حقوق خود در مقابل آن گر را صادر مي مشركان عهدشكن و شكنجه 

نكته دوم: بايد ديد منظور از «لذتي» كه آتئيست در شبهه بدان اشــاره دارد (و از كشــتن مشــركين  

ْ×مٍ  لذت ببريد) چيست؟ آتئيست اين برداشت را از اين قسمت آيه گرفته است: « 
َ

ورَ �ــ
ُ

F ِ~ `ــُ
ْ

وَ úَ]ــ

 ѫ Ѵʂ´©ِÙْ©ُ بخشد. مفهوم واقعي اين عبــارت قرآنــي چيســت؟ آيــا  »؛ سينه گروهي از مؤمنان را شفا مي

برداشتي كه آتئيست از اين عبارت دارد، با فضاي نزول اين آيه مطابقت دارد يا خير؟ ابن اثيــر در  

اي كــه  نامه نويســد: «در صــلح مورد شكستن صلح حديبيه توسط قريش و مشركين مكه چنــين مي 

پيمــان  ميان رسول خدا (ص) و قريش در روز حديبيه منعقد شد، قبيلــه خزاعــه بــا پيــامبر (ص) هم 

هاي خزاعه بنــام «وتيــر»  شدند و قبيله بنو بكر با مشركان تا آنكه قبيله بني بكر شبي در يكي از آب 

كردند در اين شــب تاريــك پيــامبر (ص) بــاخبر  به مردم خزاعه حمله بردند و قريش كه خيال مي 

اي كه با آن حضرت داشتند بر مــردم  بكر را كمك نظامي داده و به خاطر كينه شود، قبيله بني نمي 

وتير تاختند. عمرو بن سالم از خزاعه خود را به مدينه رساند و آن حضرت را مطلــع كــرد، پيــامبر  

شــكنان از بنــي بكــر  (ص) هم در پي اين عهدشكني و كشتار از قبيله خزاعه، حكم جهاد بــا پيمان 

ترتيب خــاطر گروهــي از مؤمنــان را  اين ). بــه ٢٤٢- ٢٣٩:  ٢ق، ج  ١٣٨٠اثيــر،  را صــادر كــرد» (ابن 

فشار و شكنجه سخت اين گروه سنگدل (بني بكر) قرارگرفته بودنــد و در ايــن  (خزاعه) كه تحت 

دهد؛ بنابراين آنچه در اين آيــه آمــده، «لــذت بــردن» از كشــتار  راه قربانياني داده بودند، تسلي مي 

اي انســان  هايي اســت كــه عزيزانشــان توســط عــده مشركين نيست؛ بلكه تسلّي خاطر بــراي انســان 

  شكن از گروه مشركين مورد تعرض و تجاوز قرارگرفته است. پيمان 

  هايي از رحمت خداوند با مشركان بر اساس آيات ابتدايي سوره توبه: نكته سوم: بيان جلوه 

به   خداوند  اما  را شکستند؛  خود  پیمان  (ص)  خدا  رسول  به  قبلی  اعلام  بدون  مکه  مشرکان  الف) 

می دستور  آنپیامبر  به  را  پیمان  نقض  « دهد  بده:  فرصت  ماه  چهار  و  اعلام  ِ  ها 
ѫ

ǋ 7ُøU×ا 
َ
رْضِ |

َ Ѫ ْ
įا

 L ُ ْ ѭř
َ
 أ

َ
Áuَ�َ رْ

َ
  ). ٢» (توبه/أ

كه مشركان (از بني بكر) بر مؤمنــان (از  دهد و چنان ب) به مشركان فرصت بازگشت مي 

دهــد:  زنــد و فرصــت بازگشــت مي باره و شبانه حمله كردنــد، شــبيخون نمي يك بني خزاعه) به 

 ǻ
َ
¤ ٌ Ѵɷ

َ
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ْ
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ج) پاي بندي پيامبر (ص) بر همه تعهدات، با مشركيني كه با پيامبر (ص) معاهده دارنــد،  

»ْ تا پايان مدت پيمان: «  ِ ِ
Ѭʅ
َّ

F©ُ ȹِإ ْ
ُ

ɞ
َ

F ْƣَ «ْ ِ Ѵʇ
َ
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ْ
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َّ
 ا¤

َّ
įِ٤» (توبه/ إ .(  

د. پيامبر (ص) موظف است، به درخواست پناهندگي مشركان براي تحقيــق و شــناخت    

vَªَ  عقايد و افكار اسلامي، پاسخ مثبت دهد: «  Uú َّѬʑــْ ِ:Lْهُ 6ــَ
َ
�

َ
َ�;�رَک |ــ ѫَ اTــْ Ѵʂ� ِ
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َّ

ȭ¤مَ اǞ /٦» (توبه .(  

ه) پيامبر (ص) و مسلمانان موظف هســتند امنيــت مشــركان بازگشــت كننــده را تضــمين  

¾ُ كنند تا با فكر آسوده، مسير باورمندي را انتخاب كنند: «  َ́ ©َ
ْ
�©َ ¾ُ

ْ
y¥ِ�ْ

َ
َّ أ ُ ѭɸ /٦» (توبه .(  

Ǽْ  و) اگر مشركان بر عهــد خــود بودنــد، پيــامبر نيــز بايــد متعهــد بمانــد: « 
َ

َ���ُ©×ا ¤ــ � اTــْ َ َ ѫــƽ

 ْ« ُ َȰ ا×ªُø��َTْ�
َ
 ). ٧» (توبه/ |

هاي مهربــاني خداونــد بــا مشــركان اســت و نشــان از ايــن اســت كــه درِ  ها همه جلوه اين 

رحمت و مهرباني خداوند براي تمام مشركان باز است. ضمن اينكه خداوند در قرآن كريم بــا  

ها حتي مشــركان  هاي متعدي كه در نوشتار حاضر تبيين شد، اين مهرباني را بر تمام انسان روش 

  كند: اثبات مي 

  كه اهــل بازگشــت از خطــا باشــند: « : برابري مشركان با مسلمانان درصورتي توبه پذيري 
ْ
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خواست آنــان را  ). «و پروردگارت، بسيار آمرزنده و صاحب رحمت است؛ اگر مي ٥٨(كهف/ 

  فرستاد». ها مي به خاطر اعمالشان مجازات كند، عذاب را هر چه زودتر براي آن 

×ا  : « تبشير و اميدوار نمودن مشركان 
ُ

ْ× ³ǒــ
َ

ٌ ¤ــ Ѵɷ
َ
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ُ
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َّ
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َ
ْ× أ

َ
وَ ¤

×ن  ُ كردنــد، پاداشــي كــه  آوردند و پرهيزكاري پيشه مي ها ايمان مي )؛ و اگر آن ١٠٣» (بقره/ ÷ȡuْــَ

 نزد خداست، براي آنان بهتر بود، اگر آگاهي داشتند. 

  ١. خدا شما را خيلي دوست دارد، به همين خاطر جهنم را خلق كرد.٦-٣

آتئيست در اين شبهه به جمله يكي از رهبــران فكــري خــود بــه نــام «كريســتوفر    پاسخ و نقد: 

 
1
. https://www.instagram.com/p/CMC5yO0JWFM. 
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نو اســت  آمريكايي و از پيشتازان مكتب آتئيسم   - پرداخته است. وي نويسنده انگليسي   ١هيچنز» 

كنــد و بــه  رحم توصــيف مي و در اين شبهه به باورمندان طعن زده و خداونــد را موجــودي بــي 

  آفريد. داشت، جهنم را نمي كند كه اگر واقعاً خداوند تو را دوست مي مخاطب القاء مي 

  در پاسخ شبهه مذكور توجه به چهار نكته لازم است:   

نكته اول: خداوند نسبت بــه بنــدگان خــود رئــوف و مهربــان اســت و همــين مهربــاني او اقتضــا  

كند جهت هدايت انسان براي او آييني تشريع كند و در ســايه آن تكــاليفي بــراي نــوع بشــر  مي 

ها روا نداشــت  مقرر نمايد و چون انسان را در انجام اين تكاليف مختار قرار داد، اكراهي بر آن 

اي ســرباز  دهند و عــده اي از سر اختيار، اين تكاليف را انجام مي و از طرفي علم داشت كه عده 

كند براي باورمندان، ثواب و پاداش و بــراي كســاني كــه  زنند؛ بنابراين حكمت او اقتضا مي مي 

زننــد كيفــر قــرار دهــد. بــه همــين مناســبت اگــر وعــد و وعيــد الهــي نبــود، فرســتادن  سرباز مي 

هــاي دينــي كــاري عبــث بــود. پــس لازم اســت خداونــد نســبت بــه  آوران و نــزول كتاب پيــام 

هايي كه براي اعمال نيك اعلام نموده، جامه عمل بپوشــاند و  هايي كه داده است و ثواب وعده 

تخلف ننمايد (چون عقلاً و شرعاً تخلف از وعده بر فرد حكيم نارواست) و از طرفــي خداونــد  

كنند، هشدار عذاب داده است. پس اگــر  به ستمگران و كساني كه حقوق ديگران را ضايع مي 

اش كــذب اســت و خداونــد حكــيم دروغ  ها تخلــف نشــان دهــد لازمــه نسبت بــه ايــن عــذاب 

روي كــه بــه ايمــان و اطاعــت، وعــده ثــواب و بــه كفــر و  گويد به عبارتي «خداوند ازايــن نمي 

كه فرموده، خلف وعده نخواهد نمــود» (طباطبــايي،  معصيت وعيد عقاب و سزاي بد داده چنان 

  ). ١٦٢- ١٦١ش:  ١٣٨٨

  نكته دوم: توجه به مسئله اختيار انسان 

بينيم؛  كنيم، او را موجــودي مختــار مــي توضيح اينكه وقتي بــه آفــرينش انســان نگــاه مــي 

اي فراهم شود كه هم امكان انتخاب راه خوب باشــد و هــم امكــان  گونه بنابراين بايست زمينه به 

كند كه براي او امكان رفتن به جهــنم هــم  انتخاب راه بد. كسي لياقت رفتن به بهشت را پيدا مي 

وجود داشته باشد. اگر تنها يك راه وجود داشته باشد انتخاب معنا ندارد. اگر بنــا نبــود موجــود  

  كرد. مختاري در عالم خلق شود، خدا جهنم را هم خلق نمي 

 
1. Christopher Eric Hitchens. 
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  نكته سوم: توجه به فلسفه آفرينش جهنم 

طور اشــاره بيــان شــد، وجــود جهــنم موجــب التيــام درد  طور كــه در نكتــه اول بــه همــان 

مظلوماني است كه توان استيفاي حق خود را ندارند. سنت خداوند بر اين امر استوار اســت كــه  

پاداش اعمال خوب انسان و كيفر اعمال بد او را بدهد؛ بنابراين كسي كه در دنيا چند نفر را بــه  

شود او را به كيفر همه اعمال زشتش رساند؟ اگر او را بكشــند درواقــع  قتل رسانده، چگونه مي 

شــود؟ پــس جهنمــي  كيفر قتل يك نفر را متحمل شده است، پس در اينجا حق ديگران چه مي 

  بايد باشد تا ظالمان به كيفر واقعي اعمال خود برسند. 

ها بد نشوند و بدها بدتر نشــوند. درواقــع  شود كه خوب از سويي ترس از جهنم باعث مي 

هاي  صورت نسبي ـ. حــدّي بــراي بــدي شود كه هر كس ـ. هرچند به ترس از جهنم موجب مي 

كند سعي كنــد كــه ديگــر آدم كشــي  مثال اگر شخصي چاقوكشي مي عنوان خود قائل شود. به 

  ايــن (   … نكند يا اگر كسي به دليلي يكي را كشت مراقب باشد كه ديگر نفــر دوم را نكشــد و  

  از  تــرس  و  جهــنم  يــاد  رو  همــين  از ). برد مي  بالاتر  جامعه  در  را  اخلاقي   و   اجتماعي   امنيت   ترس 

  ايــن .  شــوند   بهشــتي   درنهايــت   و  دهنــد  انجــام  صــالح  اعمال  ها انسان  از  برخي  شود مي  باعث  آن 

  برخــي   شود مي   موجب   كه  كرد  تشبيه  توان مي  مدرسه  مدير  و  معلم  هاي گيري سخت  به  را  مورد 

  . يابند  دست   عاليه   مقامات  به   و   دهند  ادامه   خود   تحصيلات  به  آموزان   دانش  از 

  نكته چهارم: جهنم اثر عمل انسان خطا پيشه 

بايد گفت بر اساس آيات قرآن، آفرينش جهنم نتيجــه عــدالت خداونــد و ســاخته خــود  

انسان است، توضيح اينكه انسان در اين دنيا با باور و اعمال خود شخصيتي ديگر بــراي جهــاني  

سازد، طوري كه هرقدر اين شخصيت كامل و پاك از جرم و خطــا باشــد، طبعــاً  ديگر مهيا مي 

در آن دنيا نيز متنعم خواهد بود؛ امــا اگــر در ايــن دنيــا گــرايش بــه جــرم و خطــا داشــته باشــد،  

شخصيتي ناقص از خود در آخرت مشاهده خواهد كرد. اين چيزي است كــه قــرآن كــريم در  

  آيات فراواني بدان تأكيد دارد: 
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اي كــار بــد كــرده آن  وزن ذرّه بيند! و هر كس هم اي كار خير انجام دهد آن را مي وزن ذرّه هم 

  بيند. را مي 
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)؛ امروز هــر كــس در برابــر كــاري  ١٧» (غافر/ ا¤

  شود؛ امروز هيچ ظلمي (بر كسي) نيست. كه انجام داده است پاداش داده مي 

بنابراين، كيفر اخروي نتيجه عدل الهي است، چون خداوند دستوراتي را صــادر فرمــوده تــا  

اي ايــن  اند: عــده ها سامان پيدا كند و در مقابل اين دستورات، مــردم دو دســته نظام اجتماعي انسان 

زنند و چون حيات دنيــوي  اي سرباز مي شوند و عده دهند و مستحق ثواب مي تكاليف را انجام مي 

ي يا مجازات عادلانه همه اعمــال انســان را نــدارد بايــد دنيــايي ديگــر بــا قــوانين  ده ظرفيت پاداش 

دار برساند. به تعبيري ديگر «عدل الهي مقتضــي آن اســت  مخصوص به خود باشد تا حق را به حق 

كه دنياي ديگري با شرايط خاص وجود داشته باشد تا هر انساني از ايــن دو گــروه (نيكوكــاران و  

  ). ٥٠تا: بدكاران) به پاداش و كيفر متناسب با عملي كه انجام داده است برسد» (مطهري، بي 

بنابراين خداوند با آفرينش جهنم درصــدد انتقــام از بنــدگان نيســت؛ بلكــه خلــق جهــنم در  

راستاي تحقق عدالتي است كه دنيا ظرفيت برپايي آن را بــراي خطاكــاران نداشــته اســت و نتيجــه  

عملي است كه انسان خطا پيشه از پيش فرستاده است، پس اصل بر مهرباني خداونــد اســت؛ زيــرا  

عنوان كتــاب هــدايت انســان از طريــق  كه او رحمت را بر خود فرض كرده است و قرآن كريم به 

هاي متعددي اين مهرباني خداوند را نمايان كرده است و گذشت كه پاداش الهي با تفضــل  روش 

همراه است و او توبه پذير است و اگرچه خداوند وعيد عذاب را به خطاكاران داده است؛ امــا درِ  

  ترين خطاكاران باز گذاشته است و از پيش بشارت و انذار داده است. توبه را براي بزرگ 

  . آفرينش بدون گناه انسان بدون نياز به كيفر٤-٦
رحمــي  كه به مخاطب خود ثابت كند، خداوندِ باورمندان، خداونــد بي آتئيست براي اين 

اســتناد    ١اي از «موريس مترلينگ بلژيكي» كند، به جمله است، او بندگان را مجازات و كيفر مي 

كرد كه قدرت ارتكــاب  كند: «بهتر اين بود كه خداوند ما را از روز نخست طوري خلق مي مي 

  ٢گناه را نداشته باشيم نه اينكه ما را بيافريند و بعد كيفرمان كند». 

كند خداوند حكيم بندگانش را مختار آفريده باشد و جبــري  مهرباني خداوند اقتضاء مي 

 
1. Maurice Maeterlinck. 

2 .https://www.instagram.com/p/BlTHGfjFMW. 
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خواســت،  )؛ اگر خــدا مي ٤٨» (مائده/ ¤

داد. آيات مذكور بيانگر ايــن حقيقــت اســت كــه خداونــد از  همه شما را امت واحدي قرار مي 

روي لطف و احساني كه به تمام بندگان دارد سكان زندگي و اداره حيــات را بــه دســت خــود  

ها داده است و اراده او به جبر بندگان در اعمال و رفتارشــان تعلــق نگرفتــه اســت. از طرفــي  آن 

دلايل عقلي و نقلي فراواني در مختار بودن انسان نسبت به انجام اعمالش وجــود دارد؛ بنــابراين  

شود، نتيجه عملكرد اختيــاري او در ايــن دنياســت  اگر كيفري در آخرت گريبان گير انسان مي 

مثال هــر عــاقلي مــدح بــر لطــف و نيكــي و  عنوان و اين عين عدالت و مهرباني خداوند است. به 

شمارد و اين حقيقت متفرع بر اين است كــه انســان نيــك  نكوهش و مذمت بر ظلم را نيكو مي 

كردار و انسان بدكار فاعل عمل خويش باشند. به همين خاطر برخي از دانشــمندان علــم كــلام  

هاي ما هستند و اختيار، معنــايي  يابيم كه افعالمان تابع انگيزه گويند: «ما با درك وجداني مي مي 

  ). ١٠٨ق:  ١٤٠٦جز اين ندارد» (بحراني،  

ورهُ ��fــø̫¾  گويــد: « محقق طوسي نيز فاعليت و اختيار انسان را بديهي دانســته و مي  ѫــŰ¤و ا

 �´ø¤ا �´¤ِ�u|دِ ا�´�T ѳɯ ،؛ درك بديهي، گواه بر اين است كه افعال ما مستند به مــا  ٦٨: ١٣٨٨» (حلي(

ها را مــؤمن و بهشــتي  توانست همــه انســان باشند. حال بر اساس آيات قرآن نيز، خداوند مي مي 
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)؛ اما ايماني كه بــا اجبــار صــورت بپــذيرد،  ١٣» (سجده و¤

ارزشي ندارد، مسيري كه با اجبار انتخاب شود، ارزشمند نخواهــد بــود، بــه همــين خــاطر خــدا  

 كنــد: « انسان را تنها به راه درســت رهنمــون مي 
َ

¦ø� ÷´ـــُ¾ ا¤Uــَّ
َ

F¼َ 
ّ ѫɯِو طــي طريــق را  ٣» (انســان/ ا (

ه نمايد: « برايش ميسر مي  َ َّŐúَ 
َ

¦ø� َّU¤ا َّ ُѭɸ /و اين انسان است كه با اراده و اختيار خــود،  ٢٠» (عبس (

كند و اين عين لطــف و رحمــت  گيرد يا مسير صحيح را انتخاب مي يا راه ناسپاسي در پيش مي 

اي داريم تا رابطــه  كند، نياز به مقدمه كه چرا بندگانش را كيفر مي خداوند بر اوست؛ اما در اين 

  بين دنيا و آخرت و عمل و كيفر مشخص شود: 

بر طبق آيات قرآن در حقيقت انسان در دنيا با باورها و اعمال خــود صــورتي از خــويش  

عنوان يــك انســان، خــود را  كه اگر در اين دنيــا بــه طوري سازد، به را براي جهاني ديگر مهيا مي 
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شود و اگر در باورها و اعمال خود نقصي وجــود  طور كامل ظاهر مي كامل كند، در آنجا نيز به 

شــود. ايــن  داشته باشد، در آخرت نيز اين كاستي و نقص در جنبه مخصوص به خود نمايان مي 

توضيح رابطه دنيا و آخرت و معناي واقعي «مزرعه بودن دنيا براي آخرت» است؛ اما در رابطــه  

  با عمل انسان، كيفر و مجازات او سه حالت وجود دارد: 

شــود؛  . مجازات قراردادي: از نوع كيفرهايي است كه در مقررات جزايي اســتفاده مي ١« 

ي مهــم بــر آن مترتــب اســت،  آمــوزي دارد و دو فايــده ي عبرت اين نوع مجازات بيشــتر جنبــه 

. كيفر تكويني دنيــايي: كيفرهــايي كــه رابطــه  ٢جلوگيري از تكرار جرم و تسلي خاطر مظلوم.  

اي كه مجازات معلول جرم و نتيجه طبيعــي آن اســت؛ مــثلاً  گونه علّي و معلولي با جرم دارد، به 

. كيفــر  ٣اگر كسي غذاي سمّي بخورد و به هشــدارهاي ديگــران تــوجهي نكنــد، خواهــد مُــرد. 

تر از  مراتب قــوي تكويني اخُروي: مجازات اخروي يك نوع رابطه تكويني با عمل دارند كه به 

قسم دوم اســت. در آنجــا بــين عمــل و كيفــر و جــزا و پــاداش رابطــه «عينيــت و اتحــاد» حكــم  

گيرد در آخرت پيش روي آدمي خواهــد بــود» (ميــرزا  فرماست و هر آنچه در دنيا صورت مي 

  ).  ١١- ١٠ش: ١٣٨٤پور، 

رابطه عمل انسان با كيفر اخروي از نــوع ســوم اســت و آنچــه در قــرآن كــريم در مــورد  

پاداش اعمال نيك و كيفر خطاها آمده است از اين قسم است و دقيقاً به همــين دليــل خداونــد  

گونه نيســت كــه  بيند و اين كند انسان در آخرت عين عمل خود را مي در قرآن كريم اعلام مي 

َ©ْ�  اش برآيد و او را مجازات كند: « خداوند در مقام تلافي و انتقام از بنده 
َّ
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). نتيجه اينكه اين عين مهرباني خداوند است كه انسان را با اراده و اختيار آفريــده  ٤٠» (نبأ/ ÷Fاه 

و حالت جبر را بر او حاكم نكرده است و اگر كيفري در آخرت وجود دارد، نتيجــه عملكــرد  

بينــد و مجــازات او در آخــرت جنبــه انتقــام  خود انسان است و انســان دقيقــاً عمــل خــود را مي 

  شخصي ندارد. 

  گيرينتيجه
هاي مجازي و اجتمــاعي شــاهد انتشــار  . امروزه با گسترش ارتباطات و مخصوصاً شبكه ١

شبهات فراواني پيرامون خشــونت در اســلام و نامهربــاني خداونــد بــا بنــدگان هســتيم؛ آنچــه از  

شود اين است كه با تمسك به آيات كريمــه قــرآن و برخــي روايــات  نوشتار حاضر حاصل مي 
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توان به اين انگارهاي خداناباوران در فضاي مجازي پاسخ گفت و  صادره از معصومين (ع) مي 

  ها را به چالش كشيد. هاي آن ديدگاه 

هاي متعددي رحمت و مهرباني خداوند را اثبــات كــرده، مــا  . قرآن كريم با ارائه روش ٢

هــا مثــل تكــريم و احتــرام بنــدگان، تفضــل بــر بنــدگان،  توانيم با تمسك به برخي از آن نيز مي 

ها در فضــاي  پوشي، توبه پذيري، موعظه، تبشير و اميدواري و انــذار بــه شــبهات آتئيســت عيب 

  مجازي پاسخ دهيم. 

پردازنــد؛ امــا  كردن چهره اسلام و خداوند به تقطيــع آيــات مي ها براي خراب . آتئيست ٣

جاي آيات كريمــه قــرآن وجــود دارد، صــحبت از رحمــت و مهربــاني خداونــد  آنچه در جاي 

گان اســت، مقتضــاي عــدالت اوســت  است و اگر درجايي سخن از عذاب مجرمان و خطاپيشه 

  كند. كه با بررسي دقيق آيات قرآن هر انساني با تأمل بدان راه پيدا مي 

شود، اين است كه خداوند پيوســته در  . آنچه از ظاهر آيات قرآن و روايات استفاده مي ٤

  امر آفرينش رحمت را بر خود فرض كرده و مهرباني او بر غضب و عذابش پيش دارد. 
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